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Abstract 

Conceptualization of God in chil-
dren and the role of attachment figures 
in genesis and the development of this 
concept have been investigated by 
psychologists, especially in recent de-
cades.  This study aimed to investigate 
the impact of experiencing loss on 
child’s perception of God, mother and 
father. In this casual-comparative 
study, a sample of 126 primary school 
students from Shiraz was selected 
through multistage stratified random 
sampling.  
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 مقدمه 

ين در ا .  اي نامتمايز هستند  كند كه خود و جهان بيرون توده       نوزاد، زندگي را در حالي آغاز مي       
جمعيت دوتايي را شكل     مشخص است، مادر و كودك يك        2 و عدم تمايز   1مرحله كه با فقدان موضوع    

 قادر به افتراق بين     3به تدريج بر اثر رشد مبادلات نوزاد با جهان خارج، من          ).  1927فرويد،  (دهند  مي

ها با استفاده از آزمون       نتايج تجزيه و تحليل داده      
 نشان داد بين كودكان داراي تجربه        تحليل واريانس 

طلاق والدين، كودكان داراي تجربه فوت والدين و          
هاي مربوط به ادراك     از نظر اندازه   كودكان عادي    

خداوند، ادراك صفات مهرورزانه خداوند، ادراك           
صفات مهرورزانه مادر، ادراك پدر و ادراك صفات           

بدين .   تفاوت معناداري وجود دارد      مهرورزانه پدر 
ترتيب كه كودكان داراي تجربه فقدان، خداوند و           
پدر و مادر را كمتر واجد صفات مهرورزانه توصيف           

هاي ها در اندازه   تفاوت بين گروه   اين   .  كردندمي
مربوط به ادراك خداوند و ادراك صفات مهرورزانه          

هاي عادي با گروه فوت والدين و        خداوند، بين گروه  
هاي ادراك پدر و ادراك صفات مهرورزانه         در اندازه 

هاي عادي و گروه داراي تجربه طلاق       پدر، بين گروه  
هاي ادراك   ر اندازه  دچنين،   هم.  والدين نيز بود    

خداوند، ادراك پدر، ادراك صفات مهرورزانه خداوند،       
ادراك صفات مهرورزانه مادر و ادراك صفات               

كه كودك با چه كسي      مهرورزانه پدر، بر اساس آن     
ها تفاوت معناداري وجود     كرد، بين گروه  زندگي مي 

نتايج اين مطالعه همسو با الگوي تطابقي          .  داشت
دهد، دلبستگي كودك د نشان مي دلبستگي به خداون  

به ويژه به پدر، در نتيجه فقدان با اضطراب همراه             
در .  يابدبوده و به دلبستگي به خداوند نيز تسري مي        

نتيجه، كودك والدي را كه از دست داده، و به دنبال           
هاي مهرورزانه تلقي آن خداوند، را كمتر واجد ويژگي

 .نمايدمي
 

 ك خداوند، ادراك والدينفقدان، ادرا: هاكليدواژه

 

Osgood’s Semantic Differential Scales 
were used for data collection. 
The results of the analysis of variance 
showed a significant difference betw-
een the children with the experience of 
parents’ divorce, parents’ death and 
children without a loss experience in 
the perception of God, perception of 
father, and loving characteristics of 
God, father and mother. Children with 
loss experience perceived God, father 
and mother with less loving char-
acteristics. In the perception of God 
and loving characteristics of God, the 
difference between children with the 
experience of parents’ death and 
children without a loss experience was 
significant.   In the perception of father 
and loving characteristics of father, 
there was a significant difference 
between children with the experience 
of parents’ divorce and children 
without a loss experience. These res-
ults are consistent with correspo-
ndence pattern of attachment to God 
which states that loss experience 
causes anxiety in child attachment 
especially, to father, and this would 
affect attachment to God. Therefore, 
the child perceives the lost parent and 
God with less loving characteristics.  
 
Keywords: loss, perception of God, 
perception of parents. 
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 عنوان موجوديتي   هاي اوليه به  گيري ادراك او از ابژه    اين تمايز آغازگر شكل   .  شودخود و ديگري مي   
آورنده مراقبتي  مادر يا جانشين مادرانه به عنوان نخستين فراهم        .  گرددمستقل از خود محسوب مي     

 .گذار ادارك نوزاد از دنياي اطراف و مبناي رشد سالم او استامن و نزديك، پايه
ه عنوان يك   كند، اما پدر ب   هرچند ادبيات نظري در اين فرايند تأكيد كمتري بر جايگاه پدر مي             

تصورات .  شناختي كودك دارد  چهره دلبستگي مقتدر و قابل اتكا، تأثير به سزايي در تكامل روان                
شد چه پيش از اين تصور مي      تر از آن  كودك از پدر به اعتقاد برخي نظريات جديد بسيار زودهنگام           

پي است، بلكه قبل از     اديشود ادراك كودك از پدر نه تنها پيش       بر اين اساس تصور مي    .  گيردشكل مي 
ادراك ).  2002مركر،  (آيد  وار لكان به وجود مي     مرحله خودشيفتگي اوليه فرويد و يا مرحله آيينه         

هاي آن و ميزان در دسترس و       هاي ادراك او در مورد جهان خارج، ويژگي        كودك از پدر و مادر، پايه     
 .نهدقابل اعتماد بودن آن را بنا مي

دك به والدين كه از نقطه شروع در او وجود دارد به تدريج متنوع                  نوع ارتباط و دلبستگي كو     
ماند و تحت اشكال مختلف و      هاي معين گسترش يافته، در تمام زندگي پابرجا مي         گرديده، به چهره  

با افزايش  ).  1383منصور و دادستان،     (گردد  حتي گاه رمزي به منظور تأمين تماس متجلي مي            
) مثل خدا (هاي مشاهده نشده     وجود دارد كه فرد نسبت به چهره        پختگي شناختي، احتمال بيشتري   

 .هاي اوليه دانستتوان تداوم نوع دلبستگي كودك به ابژهاين دلبستگي را مي. دلبستگي پيدا كند
4چهره پدرانه متعالي  «از آن زمان كه فرويد بيان كرد خدا بازنمودي از يك             

شناسان  است، روان  »

به باور فرويد، پدر    .  اندزني پرداخته جارب اوليه كودكي و دينداري به گمانه      مذهب درباره رابطه بين ت    
واقعي كه در ابتدا كودك ناتوان را حفاظت كرده است، اكنون به مثابه خدايي كه فرد را در برابر                         

بيني ديني،  بنابراين، در مركز جهان    .  شوددارد، زنده مي   تمامي خطرهاي دنياي واقعي مصون مي       
سازي پدران واقعي، آن     ـ خدا قرار دارد و فرويد با كاهش اين تصوير و تبديل آن به آرمان                تصوير پدر 

پس از فرويد پيروان او و به ويژه          ).  1385پالمر،  (دهد  هاي رواني قرار مي    را در حلقه ساير پديده     
ب و تجارب   اي به رابطه بين مذه    ها جان بالبي توجه ويژه    پردازان روابط موضوعي و از بين آن       نظريه

 .اندكودكي نموده
اي هاي فردي در دلبستگي به خدا و بر اساس مفاهيم بالبي فرضيه            پاتريك در تبيين تفاوت   كرك

الگوي تطابقي حاكي از تداوم الگوهاي ايجاد        .   پيشنهاد نموده است   6 و جبراني  5با دو الگوي تطابقي   
از جمله دلبستگي به    (بط دلبستگي   شده در رابطه دلبستگي كودك ـ والد و تسري آن به ديگر روا              

بر اساس اين الگو دينداري افراد مي تواند تا اندازه اي از طريق دلبستگي اوليه وي تعيين                 .  است)  خدا
پـرسينگر .  دهنـدگردد و افراد اين دلبستگي اوليه را به بـاورهـاي مذهبي در زندگي خود تعميم مي               

ت همان ارتباطي را با خداوند برقرار مي كند كه در          معتقد است زماني كه شخص درمانده اس      )  1998(
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در مقابل، در الگوي جبراني، خداوند نقش جايگزين را براي          .  خلال كودكي با والدين خود داشته است      
 كندچهره دلبستگي ايمن كه فرد هرگز نداشته، يا در حال حاضر دسترسي بدان ممكن نيست ايفا مي                  

كه معتقد است سبك دلبستگي ناايمن موجب          )  1985(رث  اشاره اينسو ).  1999پاتريك،  كرك(
در .  جستجوي موضوع دلبستگي جانشين مي شود، نيز مي تواند به قوت گرفتن اين فرضيه كمك كند              

ر سد ارتباط با خدا در افراد دلبسته ناايمن نوعي عملكرد عاطفي براي شخص نيازمند               واقع به نظر مي   
 .اني باشد كه باعث آرامش افراد مي گرددو درمانده و نوعي فرآيند جبران هيج

گذار ادارك او از    نوع ارتباط كودك با والدين و بازنمودهاي دروني شده اين تصاوير در وي، پايه                
گيري مفاهيم پدر و    سازي و شكل  در نتيجه، هر عاملي كه بر فرايند دروني       .  گرددخداوند محسوب مي  

و از خداوند، چه مطابق با الگوي جبراني و چه مطابق با              مادر در كودك تأثيرگذار باشد، در ادراك ا        
اي را كسب   هاي تجربي كه هر يك از اين دو الگو نيز حمايت          چنان.  الگوي تطابقي مؤثر خواهد بود     

 .اندنموده
اي دريافتند ادراك كودكان از خداوند به هر دو والد شباهت           در مطالعه )  1997(ديكي و همكاران    

گردد، ادارك كودك از خداوند نيز واجد        الدين و به خصوص پدر حامي تلقي مي        هنگامي كه و  .  دارد
شود، كودك خداوند   اين ويژگي بوده و در شرايطي كه والدين و به خصوص مادر قدرتمند ادراك مي               

هاي دلبستگي خود را    شود، هنگامي كه كودك چهره    چنين تصور مي  .  نمايدگونه ادارك مي  را نيز اين  
در نتيجه  .  بيندداشتني، باارزش و لايق مراقبت مي     بيند، خود را دوست    و با محبت مي    كنندهمراقبت

نمايد چرا كه خود را سزاوار دريافت اين محبت          كننده و با محبت جلوه مي     خداوند در نظر او مراقبت    
 ).2006ديكي و همكاران، (بيند مي

 هاييخانواده به است نسبت غايب درپ كه هاييخانواده در دندهاز سوي ديگر، مطالعات نشان مي 

 در فرض بر اين است كه    .  شودمي تصور قدرتمند و حامي  بيشتر خدا دارد، حضور هاپدر در آن   كه
 از فاصله و فقدان خيالي  يا واقعي فقدان خدا جانشين  از  فرزندان آلهايد تصور احتمالاً هاخانواده اين

 ارتباط كودك با والد پيش از فقدان و نيز تأثيراتي كه              بر اساس الگوي تطابقي، نوع    .  شده است  پدر
تواند به حوزه   مانده دارد، مي  اين فقدان بر كيفيت دلبستگي او به والد از دست رفته و يا والد باقي                  

 ).1999پاتريك، كرك(دلبستگي او به خداوند نيز تسري يابد 
ارتباط .  پذيردعوامل گوناگوني تأثير مي   ها از   سازي تصاوير والديني و دلبستگي به آن      فرايند دروني 

ناكارآمد به شكل خشونت، طرد، سوءاستفاده، فقدان و يا هر عامل ديگري كه مخل ارتباط مناسب                   
تواند مشاهده خشونت بين والدين مي    .  والد ـ كودك باشد بر فرايند دلبستگي در او اثرات سوء دارد             

 ).1998؛ 1995ديويس و كامينگز، ( از بين ببرد اعتماد كودك نسبت به در دسترس بودن والدين را
ها در  كند كه يكي از والدين يا  هر دوي آن          خشونت خانوادگي اين ترس را در كودك ايجاد مي         

كنند احتمالاً توانايي   علاوه بر اين والديني كه با تعارض دائمي زندگي مي          .  معرض آسيب قرار بگيرند   
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بنابراين، علاوه بر ترس از آسيب ديدن والدين، به دليل            .  ديابها براي توجه به كودك كاهش مي       آن
عدم اطمينان كودك نسبت به توانايي والدين براي پاسخگويي به آشفتگي او، و فقدان تعامل باز بين                  

 ). 2008كوباك و مدسن، (يابد ها، اضطراب دلبستگي افزايش ميكودك و آن
ه به صورت عاطفي، بر ادراك كودك از خود و          چنين غيبت والدين، چه به صورت فيزيكي و چ        هم

 شدن تصورات منفي درباره مراقبان اوليه        دروني).  2006ديكي و همكاران،    (گذارد  خداوند تأثير مي  
و در  )  2006بك،  (ها مواجه باشد    شود كودك همواره با ترس از رهاشدگي از سوي آن            موجب مي 

 .تحت تأثير اين ترس دائم، با اضطراب همراه باشدنتيجه دلبستگي و ادراك او نسبت به خداوند نيز 
نيز نشانگر آن است كه كودكان زماني كه دلبستگي ناايمن نسبت به              )  2006(يافته هاي دي روز   

والد دارند گرچه ممكن است به طور شناختي در مدرسه و خانواده ياد بگيرند كه خداوند مهربان،                     
ا خداوند ارتباط عاطفي مثبت برقرار نمي كنند و ممكن           قدرتمند و ياري گر است، ولي با اين حال ب          

 .است تصور كنند خدا دور از دسترس، غير پاسخگو و طرد كننده است
گيري دلبستگي ايمن و مناسب، تجربه جدايي       زننده و مخل در فرايند شكل     يكي از عوامل آسيب   

از گذشت چند ماه از تولد،       پس  .  و فقدان، خواه به دليل مرگ و خواه به دليل جدايي از ابژه است                
. نوزاد قادر است نسبت به جدايي از مراقب خود با اضطراب جدايي و اعتراض، واكنش نشان دهد                     

هرچند در اين زمان درك بسيار كمي از مرگ وجود دارد، حتي در اين سن نيز كودك به دليل از                        
 هايها با واكنش  اين واكنش دهد؛ اگرچه شكل    هاي داغديدگي را بروز مي    دست دادن والد خود واكنش    

 ).1974بالبي، (بزرگسالانه متفاوت است 
 8ها، قطع علاقه   از ابژه  7پذيرش فقدان، مستلزم سوگواري است و سوگواري فرايندي شامل گسستن         

). 2003تونيسن،  (هاي جديد با ارزش برابر يا بالاتر است          چه كه از دست رفته و جستجوي ابژه        از آن 
فقدان تجربه  .  گردندگذاري دو عمل مهم در اين فرايند محسوب مي         زدايي و سرمايه  بنابراين، سرمايه 

 هايزا و ايجادكننده اضطراب در ارتباط با چهره           ترين منابع آسيب   والدين، به عنوان يكي از مهم        
گذاري مجدد بر ادارك كودك     زدايي يا سرمايه  تواند در طي هر يك از دو فرايند سرمايه        دلبستگي، مي 

 .هاي دلبستگي تأثيرگذار باشد والدين و نيز ساير چهرهاز
تواند به عنوان يك     خداوند به عنوان يك چهره دلبستگي امن و قابل دسترس، از يك سو مي                 

، به تسهيل   كنندكه فقدان والدين را تجربه مي       فرزنداني  در موضوع دلبستگي جانشيني يا جبراني     
 .و از سوي ديگر، از فقدان متأثر گردد) 1997همكاران،  و ديكي(سوگواري كمك كند 

تواند اثراتي در جهات كاملاً متفاوت      در نتيجه، تجربه فقدان بر اساس ادبيات پژوهشي موجود مي          
ترين اعتقادات وي   ادارك فرد از خداوند جزء اساسي     .  بر نوع ادراك كودك از خداوند بر جاي بگذارد         

هاي غيرقابل اجتناب زندگي حمايت     فرد را در برابر بحران    تواند  در مورد خداست و نوع اين ارتباط مي       

 /��� /تأثير تجربه فقدان بر ادراك كودكان در مورد والدين و خداوند                               
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بنابراين تجربه فقدان والدين و پيامدهاي ناشي از آن، كه           ).  1385صادقي، مظاهري و حيدري،     (كند  
ها را از   تواند چگونگي ادارك آن   كند، مي هاي بسياري را در زندگي كودكان ايجاد مي         خود تنيدگي 

در مطالعات انجام شده در     .  ايتي در هنگام تنيدگي، تحت تأثير قرار دهد       خداوند، به عنوان منبعي حم    
اين حوزه، كمتر به بررسي تأثير تجربه فقدان بر نوع ادراك كودكان از صفات خداوند پرداخته شده                    

بر )  به صورت مرگ يا طلاق والدين      (پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير اين نوع تجربه            لذا  .  است
 .مورد مادر، پدر، خداوند و باورهاي مذهبي صورت پذيرفت ادراك كودكان در

 
 

 روش 

  گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

اي است، كليه دانش آموزان مقطع ابتدايي        مقايسه   ـيجامعه  آماري پژوهش حاضر كه از نوع علّ        
كه ه به آن   با توج  . هزار دانش آموز را در برمي گرفت     107 كه حدود    استنواحي چهارگانه شهر شيراز     

 5/0 اطمينان و اندازه اثر       95/0 به دست آمده بود با احتمال          2/8واريانس در تحقيقات مقدماتي      
در كه  صورت بود    اين   گيري به  شيوه نمونه  .نظر گرفته شد     نفر در  126تعداد نمونه   )  1994كوهن،  (

 6( مدرسه   12موعاً   مدرسه و مج    3سهم تعداد دانش آموزان مدارس از هر ناحيه           ابتدا با توجه به    
 پس از مراجعه به مدارس مذكور از        شده،به طور تصادفي انتخاب     )   مدرسه پسرانه  6مدرسه دخترانه و    

هاي شد فهرستي از كودكان به تفكيك كودكان عادي، كودكان خانواده            مسئولان مدارس خواسته     
با .  ر پژوهشگران قرار دهند   ها فوت نموده بود در اختيا     طلاق و كودكاني كه حداقل يكي از والدين آن         

آموزان كلاس اول تا پنجم اين مدارس با           از بين دانش    ،سهم تعداد دانش آموزان مدارس     توجه به 
 نفر از دانش آموزان مدارس ابتدايي نواحي چهارگانه شيراز         126  يتصادفطور  كشي به   استفاده از قرعه  

 نفر كلاس   27  ،) سال 6-7(از كلاس اول     نفر   25در اين نمونه    .  انتخاب شدند )   پسر 69 دختر و    57(
 از   نفر 24و  )   سال 9-10( نفر كلاس چهارم     26،  ) سال 8-9(كلاس سوم      نفر 23،  ) سال 7-8(دوم  

 درصد از كودكان با هر دو والدين خود         6/55  كهضمن آن .  حضور داشتند )   سال 10-11(كلاس پنجم   
 درصد فوت پدر و     3/18(كي از والدين     درصد والدين خود را به دليل فوت ي         2/22زندگي مي كردند،   

 درصد  4/44بنابراين  .   درصد نيز كودكان طلاق بودند     2/22از دست داده بودند و      )   درصد فوت مادر   4
 8/23 درصد كودكان با هر دو والد،         6/55.   درصد بدون تجربه فقدان بودند      6/55داراي تجربه فقدان و     

ا اشخاص ديگري غير از پدر و مادر خود زندگي              درصد ب  1/11 درصد با پدر،      5/9درصد با مادر،     
 . مي كردند
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   ابزارهاي پژوهش    

 براي ارزيابي ادراك كودك از خداوند، مادر و پدر، استفاده             10 آزگود 9سه مقياس افتراق معنايي   
هاي مهم  اين روش كه يكي از روش     )  1385نقل از سيف،    ؛ به 1967آزگود، سوسي و تننبام،     (  گرديد

شامل تعدادي صفت دو قطبي است كه در آن هر جفت صفت يك پيوستار،                  رش است سنجش نگ 
در اين روش، موضوع نگرش در       .  گرددبندي تنظيم مي  چند بخشي است و به صورت مقياس درجه        

شود تا با گذاشتن علامت در روي         دهندگان خواسته مي  شود و از پاسخ    بالاي صفحه قرار داده مي     
ارزيابي ادراك كودك از خداوند،     در پژوهش حاضر براي     .  بندي نمايند رجهپيوستار موضوع نگرش را د    

در اين مقياس ها از آزمودني ها خواسته شد با كمك           .  مادر و پدر چنين مقياسي به كار گرفته شد          
 سرد،    ـگرم( صفت دو قطبي    7 درجه اي، نظر خود را پيرامون         5پژوهش گر بر مبناي يك مقياس       

 ـ   دشمن و بزرگ      ـستمگر، دوست  ـ    بدجنس، عادل  ـ    ف، مهربان  ضعي   ـ زشت، قوي     ـقشنگ
 .گرفت  تعلق مي   5 تا   0ال نمره اي بين     ؤبه هر س  .  در مورد خداوند، مادر و پدر بيان كنند        )  كوچك

 كودك خداوند، پدر و مادر      باشد است و هر چه نمره بالاتر        35 تا   0بنابراين نمره در هر مقياس بين       
. ادراك كرده است  )  گرم، عادل، دوست، قوي، مهربان، قشنگ، بزرگ      (است  را بيشتر با صفات سمت ر     

مورد بررسي  )  1386(طباطبائي، نصيرزاده و خوشبخت     ويژگي هاي روان سنجي اين مقياس ها توسط      
ادراك مادر    )2ادراك خداوند   )  1مقدار آلفاي كرونباخ براي سه مقياس       اين محققان   .  قرار گرفته است  

ضريب بازآزمايي نيز با    .   گزارش كرده اند  76/0 و   62/0 و   58/0 ترتيب برابر با      بهادراك پدر را    )  3و  
ها، شيوه  به منظور ارزيابي روايي مقياس     .   بود 75/0 و   70/0،  63/0فاصله دو هفته به ترتيب برابر         

 مورد استفاده قرار گرفته  كه بر         11هاي اصلي  آماري تحليل عاملي از نوع اكتشافي و به روش مؤلفه           
بر روي  گويه ها و با ملاك قراردادن           12اساس تحليل عاملي انجام شده توأم با چرخش واريماكس          

 در مورد هر سه مقياس، دو مقياس فرعي استخراج شد كه              14 و شيب نمودار اسكري     13مقادير ويژه 
 از  هاي ادراك كودكان  اين دو عامل در مقياس    .  صفات مهرورزانه و صفات مبتني بر قدرت      :  عبارتند از 

لازم به ذكر است كه     .  واريانس كل را تبيين مي كند    %  58و  %  56،  %72خداوند، مادر و پدر به ترتيب       
مقدار آلفاي كرونباخ براي سه مقياس  ادراك خداوند ادراك مادر و  ادراك پدر در پژوهش حاضر،                      

 . بود75/0 و 63/0 و 61/0به ترتيب برابر با 
 

 يافته ها

 استاندارد ادراك كودك از خداوند، مادر و پدر به تفكيك تجربه يا                ميانگين و انحراف    1جدول  
 براي بررسي تفاوت بين اين دو گروه را در              مستقل tآزمون  .  عدم تجربه فقدان را نشان مي دهد       

 .متغيرهاي ادراك كودك از پدر، مادر و خداوند، به كار رفته است

 /	�� /تأثير تجربه فقدان بر ادراك كودكان در مورد والدين و خداوند                               
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 تجربه فقدان و كودكان بدون تجربه        دهد بين كودكان داراي     نشان مي  1گونه كه جدول     همان
هاي مربوط به ادراك خداوند، ادراك صفات مهرورزانه خداوند، ادراك صفات                فقدان از نظر اندازه    

 .مهرورزانه مادر، و ادراك صفات مهرورزانه پدر تفاوت معنادار وجود دارد
 

 

 ر به تفكيك تجربه ميانگين و انحراف استاندارد ادراك كودك از خداوند، مادر و پد: 1جدول 

  مستقل در گروه هاtيا عدم تجربه فقدان و نتايج 

سطح 
 معنا داري

t  انحراف
 استاندارد

 ادراك كودك از وضعيت تعداد ميانگين

1/1  03/33 047/0 بدون تجربه فقدان 70   01/2  

5/1  51/32  داراي تجربه فقدان 56 
 خداوند

8/2  1/30 19/0 بدون تجربه فقدان 70   3/1  

4 5/29  داراي تجربه فقدان 56 
درما  

1/3  1/31 19/0 بدون تجربه فقدان 70   3/1  

6/4  01/30  داراي تجربه فقدان 56 
 پدر

9/0  32/18 007/0 بدون تجربه فقدان 70   7/2  

1/1  81/17  داراي تجربه فقدان 56 
صفات مهرورزانه 

 خداوند

1/1  18/18 002/0 بدون تجربه فقدان 70   2/3  

9/1  15/17  داراي تجربه فقدان 56 
 مهرورزانه  صفات

 مادر

6/1  07/18 003/0 بدون تجربه فقدان 70   01/3  

9/2  75/16  داراي تجربه فقدان 56 
صفات مهرورزانه 

 پدر

82/0  65/14 1/0 بدون تجربه فقدان 70   53/1  

5/0  84/14  داراي تجربه فقدان 56 
صفات  مبتني بر 
 قدرت خداوند

8/1  3/12 9/0 بدون تجربه فقدان 70   34/0  

4/2  16/12  داراي تجربه فقدان 56 
صفات مبتني بر 

 قدرت مادر

5/1  41/13 1/0 بدون تجربه فقدان 70   55/1  

1/2  84/12  داراي تجربه فقدان 56 
صفات مبتني بر 

 قدرت  پدر

 

و مادر را به تفكيك وضعيت       ميانگين و انحراف استاندارد ادراك كودكان از خداوند، پدر           2جدول  
 .خانوادگي كودك و نتايج تحليل واريانس يك راهه آن نشان مي دهد

دهد هنگامي كه كودكان به تفكيك نوع فقدان با كودكان عادي مورد                  اين جدول نشان مي    
مقايسه گرفتند، در اندازه ادراك پدر نيز تفاوت معناداري ديده شد كه اين تفاوت بين گروه كودكان                   

چنين در اين حالت تفاوت بين كودكان از نظر ادراك صفات مهرورزانه            هم.  ي با فرزندان طلاق بود    عاد
هاي مربوط به ادراك خداوند و ادراك صفات مهرورزانه         ها در اندازه  تفاوت بين گروه  .  مادر معنادار نبود  
ادراك صفات مهرورزانه   هاي ادراك پدر و     هاي عادي با گروه فوت والدين و در اندازه        خداوند بين گروه  

 .هاي عادي و گروه داراي تجربه طلاق والدين بودپدر بين گروه

��
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ميانگين و انحراف استاندارد ادراك كودكان از خداوند، پدر و مادر به تفكيك وضعيت : 2جدول 
 خانوادگي كودك و نتايج تحليل واريانس يك راهه

نتايج آزمون 
 تعقيبي شفه

p f  انحراف
 استاندارد

وضعيت  تعداد انگينمي
 خانوادگي

 

 عادي 70 84/32 4/1

 فوت والدين 28 89/31 9/1

عادي با فوت 
 والدين

02/ P< 

02/0 63/3 

 طلاق والدين 28 75/32 5/1

 ادراك خداوند

 

 عادي 70 3/30 6/2

 فوت والدين 28 1/30 9/2

 15/0 86/1 

 طلاق والدين 28 85/28 9/4

 ادراك  مادر

 عادي 70 23/31 1/3

 فوت والدين 28 03/31 6/2

عادي با  طلاق 
 والدين

02/ P< 

02/0 95/3 

 طلاق والدين 28 74/28 7/5

 ادراك پدر

 عادي 70 35/18 3/1

 فوت والدين 28 39/17 5/1

عادي با فوت 
 والدين

0001/ P< 

0001/0 1/9 

 طلاق والدين 28 17/17 6/2

ادراك صفات 
 مهرورزانه خداوند

 عادي 70 03/18 3/1

 فوت والدين 28 39/17 5/1

 06/0 7/2 

 طلاق والدين 28 17/17 6/2

ادراك صفات 
 مهرورزانه  مادر

 عادي 70 86/17 02/2

 فوت والدين 28 8/17 7/1

عادي با  طلاق 
 والدين

01/ P< 

009/0 9/4 

 طلاق والدين 28 25/16 3/3

ادراك صفات 
 مهرورزانه  پدر

 عادي 70 67/14 06/0

 فوت والدين 28 92/14 3/0

 3/0 2/1 

 طلاق والدين 28 75/14 1/0

ادراك صفات  مبتني 
 بر قدرت خداوند

 عادي 70 73/13 6/1

 فوت والدين 28 75/12 9/1

 6/0 51/0 

 طلاق والدين 28 78/11 7/2

ادراك صفات مبتني 
 بر قدرت مادر

 

 عادي 70 3/13 6/1

 فوت والدين 28 4/13 5/1

 21/0 5/1 

 طلاق والدين 28 06/12 5/1

ادراك صفات مبتني 
 بر قدرت  پدر

 
ميانگين و انحراف استاندارد ادراك كودكان از خداوند، پدر و مادر به تفكيك افرادي كه كودك با                  

 . گزارش شده است3جدول در ن آن ها زندگي مي كند و نتايج تحليل واريانس يك راهه آ
هاي ادراك خداوند، ادراك پدر، ادراك صفات مهرورزانه خداوند،            براساس اين جدول، در اندازه     

كه كودك با چه كسي زندگي      ادراك صفات مهرورزانه مادر، ادراك صفات مهرورزانه پدر بر اساس آن           
 .ها تفاوت معنادار وجود داردكند، بين گروهمي

 /��� /تأثير تجربه فقدان بر ادراك كودكان در مورد والدين و خداوند                               
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 ادراك كودكان از خداوند، پدر و مادر به تفكيك افرادي كه استانداردنگين و انحراف ميا: 3جدول 
 ها زندگي مي كند و نتايج تحليل واريانس يك راهه آنكودك با آن

نتايج آزمون 
 تعقيبي شفه

p f  انحراف
 استاندارد

كودك با چه كسي  تعداد ميانگين
 زندگي مي كند

ادراك كودك 
 از

 مادر 30 93/31 1/2

 پدر 12 64/32 4/1

 پدر و مادر 70 88/32 3/1

پدر و هر دو والد 
 با ساير افراد

05/0P< 

02/0 39/3 

 ساير افراد 14 30 6/1

 خداوند

 

 مادر 30 9/29 7/2

 پدر 12 5/27 5/6

 پدر و مادر 70 4/30 7/2

 06/0 46/2 

 ساير افراد 14 4/29 8/3

 مادر

 مادر 30 3/28 9/5

 پدر 12 8/30 02/3

 پدر و مادر 70 25/31 8/2

 

ر دو مادر با ه
 >01/0P والد

007/0 25/4 

 ساير افراد 14 5/31 1/2

 پدر

 مادر 30 68/17 1/1

 پدر 12 9/17 1/1

 پدر و مادر 70 3/18 92/0

 

مادر با هر دو 
 >04/0P والد 

019/0 46/3 

 ساير افراد 14 5/17 2/1

صفات 
مهرورزانه 
 خداوند

 مادر 30 34/17 4/1

 پدر 12 09/16 4/3

 پدر و مادر 70 21/18 2/1

 

 پدر با هر دو والد

002/0P< 

0001/0 8/6 

 ساير افراد 14 91/16 7/1

صفات 
 مهرورزانه مادر

 مادر 30 8/15 7/3

 پدر 12 2/17 9/1

 پدر و مادر 70 4/18 6/1

مادر با هر دو 
 >001/0P والد 

001/0 8/5 

 ساير افراد 14 91/17 3/1

صفات 
 ه پدرمهرورزان

 مادر 30 62/14 83/0

 پدر 12 72/14 64/0

 پدر و مادر 70 77/14 66/0

 77/0 36/0 

 ساير افراد 14 83/18 57/0

صفات مبتني 
بر قدرت 
 خداوند

 مادر 30 55/12 8/1

 پدر 12 45/11 5/3

 پدر و مادر 70 57/13 3/1

 86/0 24./ 

 ساير افراد 14 75/12 4/2

ات مبتني صف
 بر قدرت مادر

 

 مادر 30 4/12 5/2

 پدر 12 5/13 6/1

 پدر و مادر 70 3/13 5/1

 09/0 1/2 

 ساير افراد 14 6/13 7/1

صفات مبتني 
 بر قدرت پدر

�	
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كند در مقايسه با زماني كه با هر دو والد خود              ادر خود زندگي مي    در شرايطي كه كودك با م      
چنين در  هم.  شودهاي ادراك كودك از پدر تفاوت معناداري ديده مي            كند، در اندازه   زندگي مي 

كند، ادراك كودك از خداوند و پدر به طرز معناداري             شرايطي كه كودك با مادر خود زندگي مي         
كند، صفات مهرورزانه   ست و هنگامي كه كودك با پدر خود زندگي مي          كمتر واجد صفات مهرورزانه ا    

 . كندكمتري را در ادراك خود از مادر گزارش مي
 

 بحث 

دهد تجربه فقدان با تفاوت در ادراك صفات مهرورزانه            نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي        
ان، ادراك خود از خداوند و      اي كه كودكان داراي تجربه فقد     به گونه .  هاي دلبستگي همراه است   چهره

نكته جالب توجه آن است كه كودكان داراي          .  كنندپدر را با صفات مهرورزانه كمتري گزارش مي         
تجربه فوت والدين، خداوند را با صفات مهرورزانه كمتر و كودكان داراي تجربه طلاق والدين، ادراك                  

ن نتايج در وهله نخست با الگوي تطابقي      اي.  كنندخود از پدر را با صفات مهرورزانه كمتري گزارش مي         
شود اضطراب كودك در    بدين ترتيب كه تجربه فقدان موجب مي       .  دلبستگي به خداوند همسو است     

نتيجه غيبت چهره دلبستگي و به دنبال آن احساس طرد و رهاشدگي از سوي او افزايش يافته و در                     
چنان كه نتايج مطالعات كوباك و       .   نباشد هاي مهرورزانه نتيجه ادراك او از والد غايب واجد ويژگي         

، نيز از اين تفسير      )2006(و ديكي و همكاران،      )  2006(روز،  ، دي )2006(، بك،   )2008(مدسن،  
بنابراين، كودك اضطراب خود را در مورد غيرقابل اعتماد بودن و غيرقابل دسترس               .  كندحمايت مي 

جا كه بخش عمده كودكان   از آن .  دهدميم مي بودن پدر به يك چهره دلبستگي ديگر يعني خداوند تع         
ها فوت كرده و چه كودكاني كه به دليل جدايي والدين           داراي تجربه فقدان ـ چه كودكاني كه پدر آن        

كردند ـ از حضور پدر خود محروم بودند، احساس طرد و رهاشدگي و در                  با مادر خود زندگي مي     
ها از پدر   در نتيجه، ادراك آن   .  كردندپدر تجربه مي  نتيجه اضطراب دلبستگي را به طور عمده از سوي          

اگرچه نتايج مطالعات انجام شده در مورد شباهت ادارك كودك از           .  كمتر واجد صفات مهرورزانه است    
لد،   ؛1992فوستر و كينن،   (خداوند به تصاوير پدرانه يا مادرانه درهم آميخته و گوناگون است                   

 نكته قابل توجه در اين نظريات آن است كه         اما   )1981  ،ماي ورگوت و ت   ؛1998مكينتاش و اسپيلكا،    
 در ذهن   وند در پدر واقعي خود مي بينند و تصويري كه از خدا            ناكودكچه  بايد پيوند قطعي بين آن    

نتايج مطالعه  .  )2003  اسپيلكا، هود، هانزبرگر و گورسوچ،       (خود خلق مي كنند وجود داشته باشد       
 بيشتري بين ادراك كودك از خداوند با ادراك او از پدر در مقايسه              دهد هماهنگي حاضر نيز نشان مي   

با ادراك او از مادر وجود دارد و ادراك كودك از خداوند و پدر به طرز مشابهي از تجربه فقدان تأثير                       
چه بين تأثيرپذيري ادراك كودك در مورد خداوند و پدر، از تجربه فقدان تفاوت                  اما آن .  پذيردمي

شود ادراك  در اين نتايج هنگامي كه فقدان به شكل طلاق تجربه مي          .   نوع فقدان است   ،ايدنمايجاد مي 
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دهد گيرد و در شرايطي كه فقدان به دليل مرگ والد رخ مي            كودك در مورد پدر تحت تأثير قرار مي       
رد كه  گونه تبيين ك  توان اين اين نتايج را مي   .  گيردادراك كودك از خداوند بيشتر تحت تأثير قرار مي        

داند، ممكن است در     كه كودك نقش  عامل انساني را در آن مؤثر مي           ؛جا كه طلاق فقداني است    از آن 
مورد طرد واقع شده    )  كه در اكثريت افراد گروه نمونه پدر است       (نتيجه آن احساس كند از سوي والد        

 در مقابل مرگ فرايندي     .هاي مهرورزانه توأم باشد   در نتيجه تلقي او از اين والد كمتر با ويژگي          .  است
است كه اراده انسان در آن دخيل نيست و كودك ممكن است خداوند را مسئول ايجاد اين فقدان                      

 .  تلقي نموده و در نتيجه او را كمتر مهرورز ادراك نمايد
كند در ادراك او در     دهند فردي كه كودك با او زندگي مي        ها نتايج نشان مي   همسو با اين يافته   

هنگامي كه كودك در نتيجه     .  ر، پدر و خداوند، به ويژه در صفات مهرورزانه تأثيرگذار است           مورد ماد 
زندگي با يكي از والدين از حضور والد ديگر محروم باشد، ادراك او از والد غايب كمتر واجد صفات                       

، غيبت چهره دلبستگي موجب      )2006(چرا كه همسو با مطالعه ديكي و همكاران           .  مهرورزانه است 
در نتيجه خود را فاقد ارزش كافي        .  كننده و بامحبت ادارك نمايد    شود كودك او را كمتر مراقبت      يم

براي مورد مراقبت قرار گرفتن تلقي نموده و انتظار خود از خداوند را به يك چهره فاقد مراقبت و                        
 او محافظت   داند كه يك چهره مهرورز از     چرا كه خود را تا آن حد باارزش نمي        .  مهرورزي كاهش دهد  

هاي مربوط به ادراك كودك از خداوند با ادراك او از پدر همخواني                 در اين نتايج نيز يافته     .  نمايد
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